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کرد زندگی اشک شد از شیمۀ جانم سر 
کرد عشق پیدا شد و غم از دو جهانم سر 

که با دیدن تو  آتشی در دل من بود 
کرد  شعله‌ورتر شده و از هیجانم سر 

گنگ خوابیدۀ من هم‌نفس ثانیه‌ها 
کرد گهان واژه شد از نوک زبانم سر  نا
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ک و غم نارسِ عشق تلخی میوۀ ادرا
کرد عقده شد، اشک شد، از چشم زمانم سر 

زمینی که مرا زاد نمی‌خواست مرا سر
کرد زخم این حادثه‌ از نام و نشانم سر 

ن خلق کند ین معرکه ز و خدا خواست در
کرد ن بودن من از مژه‌گانم سر  رنج ز
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ید آسمان یک‌سره جا خورد و زمستان بار
ید یه فراوان بار گر درد پیچید به‌ خود، 

فی شد و در کوچه رها زندگی دانۀ بر
ید یشان بار بر سر دخترکِ موی‌پر

رشتۀ عمر در این معرکه بیهوده گسست
ید ی وسط دل‌خوشِی مان بار بدبیار
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یخ ون تار دلِ خوش گم‌شده‌ای است در
ید رد نپرسیدن و نِسیان بار

َ
گ که بر او 

ینه و هم‌زاد من است وطنم! زخم تو دیر
ید وی آبادی من کشور ویران بار ر

شرم سه سده‌ ستم‌رانِی این قوم جهول
ید ی شد و از چشم خراسان بار لکه‌ابر
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و عشق آینۀ سرنوشت انسان است
بدون عشق جهان خانه نیست، زندان است

ی نیست ودخانه جار به غیر عشق در این ر
که عشق دغدغۀ دانه‌های باران است

ی‌ست تو آن حرارت عشقی که در تنم جار
یشان است بدون تو چه‌قدر حال من پر
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بدون تو نفَس آبشار می‌‌گیرد
بدون تو هنر فصل‌ها زمستان است

ل به عشق بنا شد، ابد به عشق بماند از
لی و خانه بی‌تو ویران است تو خشت او

به این دلیل همه عاشقیم و سرگشته
که عشق تسمیۀ دیگرِ خراسان است
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تقدیم به خراسانی عزیزم، مرد مهربانی
که اوضاع آشفتۀ جهان خاطرش را مکدر کرده است.

یز از خانه اندوهِ جهانت را ون بر بیر
گرد و غبار آسمانت را و بکش  پار

تو وارث گنجینه‌های فارسی هستی
ی بخوان و زنده کن نام و نشانت را شعر

با این‌که اوضاع زمانه نابه‌سامان است
صیقل بده آیینه‌گی‌های زمانت را 
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ی ‌است خون فلک در رشته‌‌رگ‌های تو جار
بانت را ی کنی تا واژگان مهر جار

یخ این جغرافیا رنج‌ است محبوب من، تار
رنجی که ساییده‌ست حتی استخوانت را 

ن از عشق، از دیوانگی‌هایت فی بز حر
دیوانه‌تر کن عاشقت را، مژّه‌گانت را
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وح سرگردان من در تن نمی‌گنجی ای ر
ن نمی‌گنجی در پهنۀ اندیشۀ این ز

وزگارانم ویرانۀ در امتداد ر
ای قوی نا آرام من، در من نمی‌گنجی

یا ون سینۀ در که افتاده در ماهی 
یک تکّه عشقی، در دل آهن نمی‌گنجی 
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ی از اندیشه  هنرمندی و سرشار
ً
ذاتا

در قالب توصیف علم و فن نمی‌گنجی 

ی‌ست تو آسمانی در دلت سیاره‌ها جار
یمن نمی‌گنجی گودال اهر در تنگیِ 

آزاد باش و در جهان خود رهاتر باش
... نمی‌گنجی

ً
، لطفا

ً
من را رها کن خواهشا
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سر می‌کشم هی جرعه‌جرعه زندگانی را
با این‌که از کف داده‌ام عمر و جوانی را 

زمینم عشق کوچیده‌ست از کوچه‌های سر
که باز آیی نمی‌یابی نشانی را  وقتی 

وتیم ما نسلِ در خون خفتگانِ جنگ و بار
گهانی را در ما ببینند اتفاق نا
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ی‌ام را به یغما برد وسر ید و ر بادی وز
این باد خواهد برد باخود آشیانی را

اندام شهرم در تنور جهل می‌سوزد
باید خبر سازد یکی آتش‌نشانی را

ید ای کاش دنیا از همان آغاز می‌کار
بانی را ک‌هامان تخم عشق و مهر در خا
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کرده‌ست بر  یر و ز یخ، هستی مرا ز تار
کرده‌ست یه، تر  گر اندوه من چشم تو را از 

وقتی به موهایم ببینی خوب می‌فهمی
کرده‌ست نی از زندگی صرفِ‌نظر  در من ز

ی‌اند ن، بلکه زنان بی‌شمار در من نه ز
یک به رنگی چادر اندوه سر‌کرده‌ست هر
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لی دنیا من دوست دارم عاشقت باشم، و
کرده‌ست این عشق را چون خیر من بوده‌ست، شر 

دیوارهای خانه هم‌زاد من‌اند و من
کرده‌ست وسفر  ویای خود سیر که در ر ن  یک ز

ورم وح مغر من جسم باقی‌ماندۀ یک ر
کرده‌ست که از من دور رفته‌ست و خطر  وحی  ر
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رع بی‌آب و بارانم در این وادی یک مز
بادی ی ندارم در بساطم غیر بر چیز

یشان مرا هرکس که می‌بیند زلف پر
که تو با غم در افتادی؟ آهسته می‌پرسد 

ور  سهم لبان خستۀ ما نسل غم‌پر
هرگز نبوده خندۀ آرام از شادی 



22 | گلوی خراشیدهٔ باد

این‌جا بهار و چهرۀ پاییز یک‌ رنگ است
وید به چشمت آدمی‌زادی  این‌جا نمی‌ر

یاد سر داده‌ست:  آیینه در دیوارها فر
وی خیابان نعش آزادی افتاده در ر
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قدم به زندگی من، به خانه‌ام بگذار
به حس و حال قشنگ زنانه‌ام بگذار

ن به خیالات بی‌کرانۀ من  ی بز سر
سرِ جنون‌زده‌ات را به شانه‌ام بگذار

سخن بگو و مرا پُر کن از حضور خودت
قدم به دغدغۀ شاعرانه‌ام بگذار 
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گرفتارم بدون هیچ بهانه به تو 
بهانه می‌طلبم، بی‌بهانه‌ام بگذار 

به جسم و جان کلامم درآی و شادی کن
ل عاشقانه‌ام بگذار‍ نشاط در غز
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آغاز نه، که ختم شد هر ماجرا در من
وا در من کنون یک جهانِ انز خوابیده ا

وانم هست پابرجا با این که کوهی در ر
اما رها شد یک منِ از خود رها، در من

وزگار نابه‌سامانم  آیینه‌دارِ ر
که افتاده جدا از خود، جدا در من یک من 
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ی را به اندوهم بدهکار است یخ عمر تار
ی‌ست جامانده‌ست از خود ردّپا در من دیر

ابه افتاده‌ست وی چرخۀ ارّ دنیا به ر
وی شانه‌ها، در من مثل گلیم غم به ر
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ن که حال جهانم عوض شود  پلکی بز
آیینۀ زمین و زمانم عوض شود 

که تا یک تکّه ابر بودی و باران شدی 
شکل شگوفه‌دادنِ جانم عوض شود

وزها شده‌ست لبخند تو حکایت این ر
با این حدیث، نقش زبانم عوض شود
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از عشق اتفاق قشنگی که در من است
جای درخت و پنجره، دانم عوض شود

نامی به‌ غیر عشق برازندۀ تو نیست
که نام و نشانم عوض شود ن  پلکی بز
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ین من عشق، تو ای مذهب دیر
باز بیایی سرِ بالین من

حرف مرا بشنوی و بشنوی
ین من قصۀ تلخ و غم شیر

با تو غمی در دل من نیست نیست
مصرع سُکرآورِ رنگین من!
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واژه به واژه دهنم آب شد
ین من  در کف تو شعر بلور

گره خورده است هستی من با تو 
کشور من، ملت من، دین من!
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، هم از سر جهان من ود هوای تو نمی‌ر
گهان من! گهان من، ای عشق نا ای عشق نا

یشه‌ام تنیده مهر و عطر تو به شاخ و برگ و ر
نفس شده درآمدی تو در میان جان من

جدا نمی‌شوی تو از خیال و فکر من دمی 
ای ٱب و نان و دانه‌ام، چراغ آشیان من
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ی از بلندیِ فراق تو گرفته عمر دلم 
که از نبودنِ تو سوخت استخوان من  بیا 

، چه‌قدر دوست دارمت چه‌قدر زنده‌ام به تو
چه‌قدر از هوای تو پر است آسمان من

زمان نبودنِ تو و مکان دلِ پر از غمت
زمانِ بی‌زمان من! مکان لامکان من!
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شگوفه می‌کند اینک ترانه‌های تنم 
یده فصل بهاران به لای پیرهنم  خز

جوانه می‌زند از هر طرف تبسم گل 
کنار من ای هم‌صدا و هم‌سخنم  بیا 

بیا که عشق در آغوش گیسوان من است
، منم وزگار ببین که خنده به لب‌های ر
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دویده شیمۀ عشق تو در رگان من و
نشسته عطر تو در حجره‌حجرۀ بدنم

ی وز تو میلۀ گل سرخی، تو جانِ نور
و من به‌غیر تو از زندگی سخن نزنم

یبد چه‌قدر پیرهن لاله‌زار می‌ز
زمین خراسان و خطۀ کهنم به سر
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ودخانه‌‌یی و ماه در تو افتاده‌ست تو ر
دلم به بند تو است و دلم چه آزاد ا‌ست

شکوه خنده به لب‌هایم از طراوت توست
ی کجا زاده‌ست! به لطف و خوبی تو مادر

تو بادبان بلندی، تو ناخدایی که
زمام کشتی خود را به موج‌ها داده‌ست
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یخ رگی به قدمت تار زمین بز تو سر
که از شکست خود و فتح دشمنش شاد است

جهان به پیش تو در عاشقی کم ٱورده‌ست
تو جانِ عشق و دلت، دل نه؛ عشق‌آباد است
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ی یباتر مثل ماهی، نی تو از مهتاب هم ز
ی یاتر یایی و در ود کوچک نیستی، در ر

ویاها بلند وی آهسته از دیوار ر می‌ر
ی ویاتر می‌کشانی‌ام به سمت خود که خود ر

ل وزگاران، ای هیاهوی غز ای شکوه ر
ی وز را فرداتر وزِ خود امر که از دیر ای 
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کرده، در موهای من عشق در دستان تو جا 
ی گیراتر گیرا است و خود  حسّ شالی‌زار 

چون نسیمی و پرستوها هم‌آوای تو اند
ی هم‌دم تنهادلانی و خودت تنهاتر
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نمی‌جنبد جهان در شعرهای من بدون تو
وم لنگ است پای من بدون تو به هرجا می‌ر

زبانِ آمدن گنگ است و ماندن گنگ و رفتن گنگ
مشخص نیست اصلاً انتهای من بدون تو

یر آسمان، هرجای وقتی شعر می‌خوانم به ز
ن است و تنهایی صدای من بدون تو  پر از حز



40 | گلوی خراشیدهٔ باد

وی من رفای جان خود به‌ر ن لبخند از ژ بز
» که تا پایان پذیرد ماجرای »من بدون تو

هوای خانه دلگیر و جهان بارآور برگ است
ی‌ست جای من بدون تو خیابان‌های پاییز

یا را عبادت می‌کنم با واژگان تشنه در
نمی‌دانم کجا شد ناخدای من بدون تو
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زندگی، دانه‌های باران است
ی در تهِ خیابان است عابر

جنگلی در مسیر تنهایی
سیب سرخی به دست انسان است

هندوانه، انار در سفره
شب یلدا، شب زمستان است
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شعر حافظ، نوای مولانا
هم‌دمِ پارسی‌سُرایان است

کوزه می‌جوشد عشق در جام و 
عشق، هنگامۀ خراسان است

باغبانی به ناله می‌گوید
یان است زندگی شاخه‌های عر

قطره‌‌اشکی به چشم مادر من
یشان است می‌نشیند، و او پر

ی نَ‌رنج کور و دیگر گرهِ‌ 
خوب می‌داند این دو دیوان است

وی آیینه رفته بنویسد: ر
ل یادگار مژگان است این غز
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یان افتاد آمدی زندگی و عشق به جر
یشان افتاد باد در پیچ وخمِ زلف پر

ی شد وی زمین جار  هیجان آمد و بر ر
وی تنهایی من نقطۀ پایان افتاد ر

ید ی شد و باران بار آسمان تکۀ ابر
گهان عکس تو در چهرۀ گلدان افتاد نا
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 خوب من! فلسفۀ عشق زمینی در توست
ین سبب ولوله در مُلک خراسان افتاد ز

یم و خدا خواست که ما نیمۀ هم خلق شو
قرعۀ عشق تو در دامن مژگان افتاد
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دنیا فضای امن برای من و تو نیست
ک که جای من و تو نیست دل خوش نکن به خا

یا همیشه خشم خودش را به صخره داد در
این موج‌های مرده صدای من و تو نیست

دنیا مقصر است، طبیعت مقصر است
از این‌که در همیم و هوای من و تو نیست



46 | گلوی خراشیدهٔ باد

یشان من بکش دستی به گیسوان پر
دستی به زندگی.. که رهای من و تو نیست

! وزگار ی بخوان برای من ای مرد ر شعر
جز عشق مذهبی به رضای من و تو نیست
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ی زمینم! چه‌قدر بیمار سر
ی  گرفتار به غم و رنجِ خود 

ی است آسمانت که سخت ابر
ی پس چرا لحظه‌‌ای نمی‌بار

یشه و پشتوانه‌ات محکم ر
ی  حال امّا شکسته وخوار



48 | گلوی خراشیدهٔ باد

وز وز تو ر نه شب تو شب و نه ر
ی و به دیوار مثل تصویرِ‌ ر

کوه خاموشی گاه مانند 
ی گاه امواج نابه‌هنجار

خنده بر چهره‌ات نمی‌بینم
ی زمینم چه‌قدر غم دار سر



مژگان فرامنش | 49

گر در این خانه، عشق از آشیانه می‌کوچد تو نباشی ا
تیره و تنگ می‌شود دنیا، برْکت از اهل خانه می‌کوچد

یم، یادگار هزارسالۀ من! گر در این تقو تو نباشی ا
چشم خورشید بسته می‌ماند، زندگی از زمانه می‌کوچد

یخ هیچ نظمی به‌ جا نمی‌ماند تو نباشی، به سینۀ تار
کند و رستم از شاهنامه1 می‌کوچد مولوی شمس را رها 

گاهانه است. 1. کاربرد واژۀ »شاهنامه« در این قافیه آ



50 | گلوی خراشیدهٔ باد

تو منی ای تمام هستی من، با تو بی‌اختیار خون‌گرمم
یه‌های شبانه می‌کوچد گر ی من،  ود جار با صدای تو ر

ای تو جغرافیای آرامش چار سمت من از تو پُر شده است
چشم‌های تو خط سرخ من اند، رنج چشمت چرا نمی‌کوچد؟
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یاد را کجا سر دهم رنج و فر
گلوی خراشیدۀ باد1 را

وزگار وطن جهنم شده ر
نبیند جهان ظلم و بیداد را

1. این ترکیب که نام دفتر حاضر نیز برگرفته از آن است وامی‌ست از این بیت خراسانی عزیزم:
مسجد فرو نشسته به خون خویش، گل‌دسته از نشاط سحر خالی 	

گاهان، ص 24( امشب گلوی باد خراشیده‌ست، امشب دل فلک‌زده ناشاد است ) 	



52 | گلوی خراشیدهٔ باد

یشه نامردمان کشیدند از ر
و آزاد را بلندای این سر

کوه هم این چنین ندیده به خود 
غم و ضجّۀ آدمی‌زاد را

چه‌گونه زمان را به یاد آورم
زمانی که بلعیده بنیاد را
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پاییز رفت و شب شبِ چله، زمستان است
وی جاده نم‌نِم برف است و باران است بر ر

سفره پر است از هندوانه و انار و شعر
هم شاهنامه، مثنوی و چند دیوان است

گرفتم حافظ شیراز با من گفت: فالی 
شور و نشاط و شادمانی‌ات فراوان است



54 | گلوی خراشیدهٔ باد

بر آینه تا خواستم از عشق بنویسم
دیدم که لب‌هایش شبیه غنچه خندان است

کرده دامنش را بر _ که یلدا پهن  امشب 
که پراز اندوه و حرمان است _ وی جهانی  ر

پا ماند ی خورشید بر وز که تا پیر »باید 
اینجا خراسان است و زاد خور آسان است«1

1. بیتی از غزل »شب زایشِ خورشید« خراسانی عزیزم.



مژگان فرامنش | 55

زمین من اندوه ناتمام منی سر
چون داغ لاله‌یی تو به نقش جبین من

ای قصۀ نهایت دل‌تنگیِ جهان
ای عشق تو ترانۀ حبل‌المتین من

یخ باشکوه تو اینک به باد رفت تار
در دست وحشیان زمانه، زمین من!



56 | گلوی خراشیدهٔ باد

وزگار چون سیب سرخ مانده‌یی در چنگ ر
شعر و شراب حل‌شدۀ دل‌نشین من!

در لایه‌لایۀ دل تو غم نشسته است
کفر و دین من ای جان من، جهان من، ای 
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که بعدِ زمستان بهار نیست فهمیده‌ام 
وح بی‌قرار من اصلاً قرار نیست در ر

ای کاش در جهانِ دگر زاده می‌شدیم
وزگار نیست جای من و تو در دل این ر

کوه، به جنگل چه‌می‌کنی؟  محبوب من به 
وزها برای تو حسّ شکار نیست این ر



58 | گلوی خراشیدهٔ باد

گرفته است هرچند غم تمام وطن را 
هرچند عمر درد وطن پایدار نیست 

باران بیا به سینۀ سوزان من ببار
امشب که تشنه‌ام، به صبا اعتبار نیست

شاید هوای پنجره‌هایم عوض شود
این داغ غربت و وطنم از شمار نیست
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کردم تا عشق در موهای من پیچید سر را در آغوشت رها 
ید وی لحظه‌ها بار یباشد به چشمانم، باران به ر آیینه ز

یمم یک جهان من، اندوه بی‌پایان تقو شب‌های تار
سرخورده گشتند از زمانی ‌که دست تو در دستان من رقصید

وک دنیایم از کوچه‌ها بوی بهشت آمد در خانۀ متر
گام‌های تو دیوان غم را از دلم برچید وقتی صدای 



60 | گلوی خراشیدهٔ باد

یا را به وجد آورد یبایی چشمان غمگین‌ات امواج در ز
دل‌تنگی‌ شن‌های ساحل نیز پایان پذیرفته‌ست بی‌تردید

یبایی در لابلای شعرهای من ی شدی ای حسّ ز جار
دیوارها عطر حضورت را در امتداد لحظه‌ها پاشید
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یده‌ست وی آینه بار باران که ر
زلف مرا به عطر تو پیچیده‌ست

در کوچه‌های شهر خیال‌انگیز
دل‌تنگ توست هرکه تو را دیده‌ست

لِ پر شور امشب بیا بخوان غز
آن‌سان که گوش‌ هیچ‌که نشنیده‌ست



62 | گلوی خراشیدهٔ باد

کام من هرگز فلک نگشت به 
کام تو چرخیده‌ست؟ هرگز فلک به 

امشب هوای سینه زمستانی‌ست
»امشب گلوی باد خراشیده‌ست«1

دل‌تنگم از سپیده‌دمِ دنیا
بغضم، که در حضور تو ترکیده‌ست

نی‌زارم و سپاه سکوتِ باد
چون خوره‌ای به جان من افتیده‌‍ست

تو فصلی از شگوفه و بارانی
آیینه در نگاه تو رقصیده‌ست

که آیۀ شب‌هایم با من بمان 
وی تو خندیده‌ست  چون ماه نَو به ر

1. مصرعی از تهماسبی خراسانی.
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درخت سیب به تنگ آمد از هیاهویم
یم  وی سپاهِ گیسو نشسته برف به ر

یه آمده‌است گر یر دوپایم به  زمین به ز
یم  و گرفته به چنگال خویش باز زمان 

میان این همه آدم نشسته‌ام تنها
یم1  نمی‌خورد به کسی هیچ خصلت و خو

1. میان این همه آدم‌نمای بازاری 
    به جانِ دوست، به قرآن، که سخت تنهایم )تهماسبی خراسانی(



64 | گلوی خراشیدهٔ باد

یخ را به غم نزنم؟  چگونه صفحۀ تار
یم و که چنگ‌ها زده قلاب عشق بر ر

به فصل قحطیِ گل‌ها رسیده‌ام به جهان
یم؟ کند برِ مو گلی کجاست که جا وا 
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به مادرم

دنیا عقابی شد همه بال و پرم را برد
وقتی که موهای سیاهِ مادرم را برد

دنیا تنابی شد به دور واژگانم تا -
کرد و سرم را برد پیچید و پیچید و رها

من خواب بودم، زنده بودم یا نفهمیدم؟
که دست‌های زندگانی پیکرم را برد



66 | گلوی خراشیدهٔ باد

قسمت، قضا یا سرنوشت من چه معنی داشت؟
وقتی که دستی آمد و خیر و شرم را برد

کردم سر را به زانویش نهادم، خوب حس 
با دست آرامش غم و چشمِ ترم را برد



مژگان فرامنش | 67

یشانم مکدّر شد آیینه در چشم پر
یر ابر باران‌زای خود، تر شد دنیا به ز

رنجی که در من خفته بود از من فراتر رفت
رنجی که در من خفته بود از من فراتر شد

وها گفت ز سرخطّ اخبار جهان از آر
کر شد وی مردمان  ز گوش فلک از آر



68 | گلوی خراشیدهٔ باد

و رفتند دیوارهای زندگی در خود فر
کوه از غم و دلتنگی‌اش در خون شناور شد

حتی بهار اینجا به گل‌ها دل نسوزانید
پر شد ود پر این غنچه‌های نوشگفته ز

 شور و نشاط از صحنه‌های زندگی کوچید
گردانِ سرگردانی ما باز هم، سر شد
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زندگی قصۀ غمگینِ زنی در بند است
زند است وطنم خسته‌تر از مادر بی‌فر

یه می‌خندد از اندوهی که در دل دارم گر
عشق در آینه محتاج به یک لبخند است

ین غم‌کده باقی مانده‌ست کورسویی نه در
قیمت شادی و دل‌گرمی دنیا چند است؟



70 | گلوی خراشیدهٔ باد

ی‌ست ی جار ک چه چیز من ندانم که در این خا
یا میان من و او بسته چه‌سان پیوند است؟

وح مرا باز به خود می‌خواند  که تن و ر
ر و ترفند است ور و ز که پر از ز زمینی  سر

وز و غم فرداها کولۀ حسرت دیر
کنده‌ست وی دوش آمده، از آه، دلم آ ر
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